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و گروهک‌هـــا افتـــاده بـــود و افراط و 
تفریط‌هـــای زیـــادی صـــورت گرفت و 
این مـــوارد اشـــتباه بوده، ولـــی قابل 
جبران اســـت. بعد راجع به کار فاخر 
و ارزشـــمندی که دکتر انجـــام داده و 
جز بـــا کمک خـــودش بـــه طرح‌های 
معمـــاری فاز یـــک، فـــاز دو و تکمیل 
کار ســـازه‏‌ای بـــرای اجرایـــی‏ کـــردن 
کار تبدیـــل نخواهـــد شـــد، صحبـــت 
کـــردم و گفتم: مـــن یک طبقـــه را در 
ســـاختمان مرکـــزی متـــرو آمـــاده و 
تجهیـــز کردم و بـــا نظر شـــما تکمیل 
می‌کنم تا کار را شـــروع کنیـــم. آقای 
دکتـــر گفت: مـــن تیم خـــود را خودم 
انتخـــاب می‌کنم، من هـــم پذیرفتم. 
ایشـــان اســـم آقایی به نـــام مهندس 
خاچاتوریان و اســـم چنـــد مهندس و 
نقشـــه‌‏کش خانـــم را که از شـــاگردان 
نخبـــه او بودنـــد، بـــه ‏همراه شـــماره 
تماس‌‏هایشـــان دادند و بـــا آنها برای 
فـــردا صبـــح قـــرار گذاشـــتیم. وقتی 
فردا صبـــح آقـــای نافعی، دکتـــر را به 
اداره آورد، همـــه تیم پشـــت میزهای 
از  و  بودنـــد  ایســـتاده  نقشه‌‏کشـــی 
اســـتاد اســـتقبال کردند. این برخورد 
و احتـــرام و بهـــا دادن به آقـــای دکتر 
مؤیدعهـــد باعث شـــد ظـــرف مدت 
6 مـــاه نقشـــه‌های فاز یـــک را بدهند 
و آقـــای مهنـــدس نخعـــی کـــه ماکت 
ســـاختمان حـــج و زیارت را ســـاخته 
بود و در کارشـــان هم اســـتاد بودند، 
ماکتـــی ســـاخت. از عکاســـی عـــدل 
از نقشـــه‌‏های معمـــاری،  خواســـتم 
ماکت و مقاطـــع عکس‌‏های حرفه‌ای 
بگیرنـــد و این عکس‌ها را در دو آلبوم 
بزرگ و نفیس همـــراه توضیحاتی که 
با خط زیبـــا زیرنویس شـــده بود، در 
دو کیـــف چرمی آمـــاده کردنـــد. بعد 
خدمت مقام معظم رهبری رســـیدیم 
و توضیحـــات فنـــی و تخصصی، برآورد 
احجام و مســـاحت‌‏ها، نمونه‌کارهای 
و  کاشـــی‌کاری  اســـامی،  معمـــاری 
کارهایـــی را کـــه بایـــد در محـــراب و 
ســـقف ســـالن‌ها اجـــرا می‌شـــد ارائه 
دادیـــم. بـــه حضـــرت آقا گفتیـــم: هر 
گونـــه مصلحـــت می‌داننـــد از آقـــای 
دکتـــر مؤیدعهـــد قدردانـــی و تقدیـــر 
مـــادی و معنوی انجـــام دهند و دلیل 
توقف کار و برخوردهـــای بدی را که با 
ایشـــان شـــده بود نیز توضیح دادم. 
مقـــام معظـــم رهبـــری فرمودنـــد: آیا 
بدون اینکه بـــه کار متـــرو لطمه وارد 
شـــود می‏‌توانیـــد کار اجرایـــی مصلی 
را هـــم انجـــام دهید؟ عـــرض کردم: 
متأســـفانه به‏رغـــم تمایـــل بـــه انجام 
این پروژه عظیـــم، در مرحله‌ای از کار 
مترو هســـتیم که به کار آن لطمه وارد 
می‌شود و ممکن اســـت تأخیر زیادی 
در کار متـــرو به وجود آید. پیشـــنهاد 
می‌کنم آقای ســـردار حســـین علایی 
یا آقـــای ســـعیدی‌کیا مســـئولیت کار 
را بـــه عهـــده بگیرنـــد. آقای حســـین 
علایی و آقای قیامتیون بعد از مدتی 
متولی کار شدند و کار به کندی پیش 
رفت و هنوز هم کامل نشـــده اســـت.

 
جلسه آقای هاشمی‌رفسنجانی 

در چین
آقـــای  جنـــاب  کـــه  جلســـه‌ای  در 
هاشمی‌رفســـنجانی با رئیس‌جمهور 
چیـــن داشـــتند، بـــرای رســـیدن به 
توافقنامه همکاری‌‏های اســـتراتژیک 
بیست‏ ســـاله گفت‌و‌گو می‌کردند که 
حداقل 100 میلیارد دلار طرح و پروژه 
بـــا مشـــارکت دولت و شـــرکت‌های 

چینی در حوزه‌هـــای مختلف انرژی، 
و  و  متـــر وشـــیمی،  پتر گاز،  نفـــت، 
کارخانجـــات ســـیمان محقق شـــود. 
گفـــت:  هاشمی‌رفســـنجانی  آقـــای 
بـــه قـــول یـــک ضرب‌‏المثـــل چینی؛ 
»هر ســـفر هـــزار فرســـخی بـــا اولین 
قـــدم آغـــاز می‌شـــود.« موقعـــی که 
نوبـــت رئیس‌‏جمهـــور چیـــن شـــد، 
قبـــل از پاســـخگویی بـــه توافقنامـــه 
 ، یک تژ ا ســـتر ا ی  ی‌‏هـــا ر همکا
پیشـــنهادی داد و گفت: فردا پس از 
صبحانـــه کاری در این مورد مذاکرات 
نهایی انجام شـــود و به مـــوارد دیگر 
بـــه  مـــوارد  برخـــی  در  و  پرداختـــه 
جمع‏‌بنـــدی رســـیدند. فـــردا صبـــح 
جنـــاب آقـــای هاشمی‌رفســـنجانی و 
هیأت همـــراه را از ویلاهای مختلفی 
که در یـــک مجموعـــه بســـیار زیبا و 
بـــزرگ اســـکان داده بودنـــد بـــه یک 
ســـالن بـــزرگ و بســـیار زیبـــا بردند. 
میـــز بزرگـــی در آن ســـالن گذاشـــته 
بودنـــد و همـــه هیـــأت در یک طرف 
میز نشســـتند. طرف دیگـــر میز هم 
اصـــاً صندلـــی نگذاشـــته بودنـــد و 
چیـــزی حـــدود ۳۵ نفر مـــرد و زن به 
فاصلـــه حـــدود 10 متر رو‌بـــه‌روی این 
هیـــأت ایســـتاده بودنـــد و بـــا اجازه 
آقـــای هاشمی‌رفســـنجانی تعـــدادی 
یـــی  ا یر پذ چینـــی  ی  نم‌‏هـــا خا ز  ا
صبحانـــه را آغـــاز کردند. ابتـــدا آقای 
هاشمی‌رفسنجانی گفتند این خوب 
نیســـت کـــه مـــا مشـــغول صبحانـــه 
آقایـــان و خانم‌هـــا  ایـــن  و  شـــویم 
از  یکـــی  بایســـتند.  مـــا  رو‌بـــه‌روی 
آقایـــان چینی کـــه به نظر می‏‌رســـید 
نســـبت بـــه بقیـــه ارشـــدیت دارد به 
زبـــان فارســـی گفـــت: جنـــاب آقای 
هاشـــمی به جنابعالی و هیأت همراه 
خوشـــامد می‌گوییم، دوســـتانی که 
در خدمـــت شـــما ایســـتاده‌اند، قبلاً 
صبحانـــه صـــرف کرده‌انـــد. آقایـــان 
و خانم‌هـــا همگـــی دکتـــرای زبان و 
ادبیـــات فارســـی دارنـــد و هـــر کدام 
حافـــظ اشـــعار تعـــدادی از شـــعرای 
فارســـی‌زبان از زمان رودکی تاکنون 
هســـتند. آنها هـــر کدام چنـــد بیت 
از مهم‏‌تریـــن و مشـــهورترین اشـــعار 
ســـپس  و  می‏‌خواننـــد  را  فارســـی 
جنابعالی و هیأت همراه هر شـــعری 
ع اول یا آخر  را کـــه بخواهید یا مصـــر
یا موضوعش را بگویید آنها اشـــعار را 
برای شـــما می‌خوانند. سپس شروع 
کردند از رودکی، فردوســـی، حافظ، 
ســـعدی، خاقانـــی، ملک‌‏الشـــعرای 
بهـــار، پرویـــن اعتصامـــی و مولـــوی 
آقـــای  بعـــد  را ســـرودند.  اشـــعاری 
هاشـــمی و آقای ولایتی و یکی،‏دو نفر 
دیگر ابیاتی را گفتنـــد و آنها کل غزل 
یا چند بیت بعـــدی را خواندند. آقای 
هاشمی پرســـیدند: چرا شـــما اشعار 
فارســـی را حفـــظ کردیـــد؟ پاســـخی 
کـــه شـــنیدیم بســـیار جالـــب بـــود. 
ایشـــان گفتنـــد: ادبیـــات فارســـی پر 
از حکمت، فلســـفه، ادب، لطافت و 
درس‌‏هـــای زندگی اســـت. مـــا با این 
کار این گنجینه‌‏های تمدن پارســـی و 
ایرانـــی را می‏‌خوانیم، حفظ می‏‌کنیم 
و مفاهیـــم، معانـــی و درس‌های آن را 
وارد زبـــان و ادبیات چیـــن می‌کنیم. 
ما ایـــن راه چند هـــزار فرســـخی را از 
هزار ســـال پیش آغـــاز کرده‏‌ایم. آمپر 
ســـه فاز از آقای هاشمی‌رفســـنجانی 
و هیـــأت همـــراه پریـــد و صبحانـــه 
کوفـــت و زهرمارمان شـــد و مجذوب 
عقلانیت و کار ریشـــه‌ای آنها شدیم.

مجری طرح منصوب و روز پنجشـــنبه 
کار بازســـازی چهار اتاق را آغاز کردیم. 
حـــدود 100 نفر در هر شـــیفت کاری به‏ 
طور مســـتقیم و در پشتیبانی لایه اول 
و دوم کار می‌کردند. صبح روز شـــنبه 
کارکنـــان با دیـــدن چهار اتـــاق بزرگی 
که دادگاه رسیدگی داشتند، احساس 
کردند معجزه‏‌ای صـــورت گرفته چون 
مـــا همه جـــا را تعویض کـــرده بودیم و 
هیـــچ ابزار، وســـائل و مصالحی هم در 
مســـیر و راهروهـــا نبود، ولـــی اتاق‌‏ها 
رنگ‏‌آمیـــزی، کلیـــد و پریز و لوســـترها 
تعویـــض، قرنیزهـــا و موزاییک‌هـــای 
قدیمـــی با ســـرامیک‌‏های تکســـرام و 
همچنیـــن پنجره‌هـــا عـــوض شـــده و 
همه درهـــا دارای یـــراق‏‌آلات نو و رنگ 
شـــده بودنـــد. همـــه پرونده‌‏هـــا هـــم 
همان‌طـــور ســـر جـــای خـــودش قرار 
داشت. آیت‏الله یزدی، حجت‏‌الاسلام 
صفـــدری و آقای واحـــدی از کار بازدید 
کردنـــد و پـــس از قدردانـــی و تشـــکر 
فـــراوان، از فردا ســـاعت 15 تا 6 صبح 
روز بعـــد تعـــدادی اتاق بـــا هماهنگی 
بـــه مهنـــدس نورعلـــی تحویـــل شـــد 
و کار بازســـازی کاخ دادگســـتری بـــه 
مـــوازات احـــداث مجتمـــع قضایـــی 
یافت‏‌آباد در 4800 مترمربع مســـاحت 
به‏ دســـت آقای مهندس ابوالفتحی و 
تیم اجرایـــی جداگانه‏‌ای کـــه برای آن 
کارگاه تعییـــن کرده بـــودم، تا خاتمه و 
تحویل کامـــل ادامه یافت. از خاطرات 
جالـــب، پیـــدا کـــردن تعـــدادی کلت 
و اســـلحه در ســـقف کاذب توالت‌هـــا 
کاخ  اتاق‌‏هـــای  ز  ا بعضـــی  حتـــی  و 
دادگســـتری بود که باندهای خلافکار 
و مافیایی برای روز مبـــادا برای فراری‏ 
تـــرور قضـــات و  یـــا  دادن متهمـــان 
دادســـتان‌‏ها تعبیـــه و جاســـازی کرده 
بودنـــد و نکته بعدی خوش‌‏حســـابی 
آیـــت‏‌الله یزدی و آقـــای واحدی بود که 
بموقـــع صورت‌وضعیت‌‏هـــای مترو را 

پرداخـــت می‌کردنـــد.
 

ح‌ها، محاسبات و  کمک به تهیه طر
ماکت مصلای تهران

ســـال 1365 یـــک روز آقای ســـیدعلی 
مقـــدم و آقـــای نافعـــی بـــه دفتـــر من 
آمدند و گفتند: بـــرای طراحی مصلای 
بین‌المللـــی  مســـابقه  یـــک  تهـــران 
کـــه  طرحـــی  نهایتـــاً  و  گذاشـــته‌‏اند 
آقـــای دکتـــر مؤیدعهـــد ارائـــه کـــرده، 
برنـــده شـــده و مـــورد تأییـــد هیـــأت 
داوران قـــرار گرفتـــه اســـت، ولـــی در 
طـــول یـــک ســـال‌‏ونیم گذشـــته که از 
ح ایشـــان گذشـــته، هیچ  تأییـــد طـــر
اقدامـــی در راســـتای تهیه نقشـــه‌‏های 
فاز یک انجام نداده‏‌اند، چون ایشـــان 
ناراحتـــی قلبی دارند و هر ســـال چند 
ماه هـــم به فرانســـه می‌رونـــد، خدای 
بـــرای ایشـــان  اتفاقـــی  اگـــر  ناکـــرده 
بیفتد، مشـــکل پیش می‌آیـــد. گفتم: 
اگـــر بـــه ‏صـــورت مکتـــوب ایـــن کار را 
به شـــرکت مترو بســـپارند و بـــه آقای 
دکتـــر مؤیدعهـــد هـــم بگوینـــد که ما 
می‌خواهیـــم نیـــرو و امکانـــات فنی و 
خدمـــات بـــه ایشـــان بدهیـــم تـــا کار 

 ، کننـــد تـــی  عملیا ا  ر
نیم  ا می‌تو

ســـازمان آب منطقه‌ای تهـــران و اینکه 
چگونه مدیرعامل مترو شـــدم، گفتم. 
دکتر دو بار ســـینی چـــای آورد و هر بار 
یـــک چای اضافـــی مـــی‏‌آورد و روی میز 
می‌گذاشـــت و می‌گفت: مرتضی جان 
بخور، ســـرد می‌شـــود. بعـــد می‏‌گفت: 
باشـــه اگر نمی‌خـــوری مـــن می‌خورم. 
من متوجه شـــدم او بـــا فرزندی که در 
خیـــال خـــودش دارد زندگـــی می‌کند 
و بـــه همیـــن دلیل هـــم دیگـــر ازدواج 
نکرده و مجرد زندگـــی می‌کند، آن‏ هم 
زندگی بســـیار ســـاده. تا اینکـــه او هم 
شـــروع و قدری از سرگذشت خودش 
تعریـــف کـــرد تا رســـید بـــه مقطعی که 
پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی به 
ناحـــق و بـــا انگ بهائـــی ‏بـــودن او را از 
دانشـــگاه تهـــران اخـــراج می‌کنند و او 
به فرانســـه مـــی‏‌رود. این حادثـــه برای 
او بســـیار تلخ، ناگـــوار و ظالمانه بوده 
و دچار افســـردگی شـــدید می‌شود. در 
پاریس روزهـــای ســـختی را می‌گذراند 
تـــا یکـــی از دانشـــجویانش بـــه او خبر 
می‏‌دهد بـــرای طراحی مصـــای بزرگ 
تهـــران مســـابقه گذاشـــته‌اند. او هـــم 
دســـت‏ به‏ کار می‌شـــود و یـــک طراحی 
بســـیار قـــوی و زیبایـــی را انجـــام داده 
و بـــرای هیـــأت داوران می‌فرســـتد و 
ایـــن طـــرح اول می‌شـــود، ولـــی چون 
هیچ‌کـــس نمی‏‌پرســـد تو کجـــا بودی؟ 
چرا به ناحق و با انـــگ بهائی ‏بودن تو 
را از دانشـــگاه تهران بیرون انداختند؟ 
چرا حـــق و حقوقـــت را ندادنـــد؟ کجا 
زندگـــی می‏‌کنـــی؟ از کجـــا تأمین مالی 
می‏‌شـــوی و خرج خـــودت و مرتضی 
را از کجا درمـــی‌آوری؟ انگیزه‏‌ای 
نداشـــته  کار  انجـــام  بـــرای 

. ست ا
بـــه  راجـــع  قـــدری  مـــن 
ز  ا نفـــر  هفـــت  شـــهادت 
اعضای خانـــواده ابراهیمی 
و شـــهادت چند نفـــر مثل 
احمـــد کشـــوری و برادر 
صحبـــت  برادرزنـــش  و 
اوایـــل  کـــردم و گفتـــم: 
ه‌ها  نشـــگا ا د ر  کا نقـــاب  ا
دســـت منافقیـــن، توده‏‌ای‌‏ها 

نقشـــه‌‏های کامـــل معمـــاری، ســـازه و 
فـــاز یـــک و ماکـــت را تهیه کنیـــم، به 
‏گونه‌ای که اگر ایشـــان به فرانسه رفته 
و برنگشـــتند یا خـــدای ناکـــرده فوت 
کردند، مشـــکلی برای احداث مصلای 
تهران پیـــش نیایـــد. آقای ســـیدعلی 
مقـــدم نامه پیوســـت را نوشـــتند. من 
طبقـــه پنجـــم ســـاختمان میرعماد را 
)دفتـــر خـــودم در طبقه چهـــارم بود( 
تخلیـــه کـــرده و نقاشـــی و مجهـــز بـــه 
تعدادی میز نقشه‌کشـــی نو، کامپیوتر، 
اســـکنر، پرینتـــر و لـــوازم مهندســـی 
کـــردم. در ایـــن رابطه آقـــای مهندس 
س  مهنـــد و  علـــوی  محمـــد  ســـید 
ســـیمونیان در انتخاب میزهـــا، لوازم 
طراحـــی، چراغ‌‏هـــا و نحوه اســـتقرار، 
حداکثـــر ســـلیقه را بـــه خـــرج دادند. 
مهنـــدس ســـیمونیان بعـــداً مســـجد 
بـــزرگ ســـلطان قابوس در مســـقط، 
پایتخت کشـــور عمـــان را طراحی کرد 
و نظارت بـــر اجرا تا تحویـــل را برعهده 
داشـــت. بعد با اطلاع قبلـــی به منزل 
آقای دکتر مؤید‌عهـــد رفتیم. خودمان 
را آمـــاده کرده بودیم که چند ســـاعت 
صحبـــت کنیم و بگذاریـــم دکتر حرف 
بزنـــد‏، چـــون به‏ طـــور قطـــع از چیزی 
ناراحـــت شـــده کـــه در مـــدت یـــک 
ســـال‌‏و‌نیم هیـــچ کاری نکرده اســـت. 
مـــن قدری راجـــع به ســـابقه تحصیلی 
و تجربـــی و اینکـــه فرمانـــدار اهـــواز، 
ایـــام و آذربایجان‌غربـــی  اســـتاندار 
بودم و مدیرعامل شـــرکت نفت فلات 

قاره و مدیرعامل 

جاسازی اسلحه در سقف کاذب اتاق‌های دادگستری
من تیم فنی و اجرایی را تعیین کردم و آقای مهندس هوشنگ نورعلی را نیز 

ح منصوب و روز پنجشنبه کار بازسازی چهار اتاق را آغاز  به‌عنوان مجری این طر
کردیم. حدود 100 نفر در هر شیفت کاری به‏ طور مستقیم و در پشتیبانی لایه اول 
و دوم کار می‌کردند. صبح روز شنبه کارکنان با دیدن چهار اتاق بزرگی که دادگاه 

رسیدگی داشتند، احساس کردند معجزه‏‌ای صورت گرفته چون ما همه جا را 
تعویض کرده بودیم و هیچ ابزار، وسایل و مصالحی هم در مسیر و راهروها نبود، 

ولی اتاق‌‏ها رنگ‏‌آمیزی، کلید و پریز و لوسترها تعویض، قرنیزها و موزاییک‌های 
قدیمی با سرامیک‌‏های تکسرام و همچنین پنجره‏‌ها عوض شده و همه درها 
دارای یراق‌آلات نو و رنگ شده بودند. همه پرونده‌‏ها هم همان‌طور سر جای 

خودش قرار داشت. آیت‏‌الله یزدی، حجت‏‌الاسلام صفدری و آقای واحدی از کار 
بازدید کردند و پس از قدردانی و تشکر فراوان، از فردا ساعت 15 تا 6 صبح روز 

بعد تعدادی اتاق با هماهنگی به مهندس نورعلی تحویل شد و کار بازسازی کاخ 
دادگستری به موازات احداث مجتمع قضایی یافت‏‌آباد در ۴هزارو ۸۰۰ مترمربع 

مساحت به‏ دست آقای مهندس ابوالفتحی و تیم اجرایی جداگانه‏‌ای که برای 
آن کارگاه تعیین کرده بودم، تا خاتمه و تحویل کامل ادامه یافت. از خاطرات 

جالب، پیدا کردن تعدادی کلت و اسلحه در سقف کاذب توالت‌ها و حتی بعضی 
از اتاق‌‏های کاخ دادگستری بود که باندهای خلافکار و مافیایی برای روز مبادا 

برای فراری‏ دادن متهمان یا ترور قضات و دادستان‌‏ها تعبیه و جاسازی کرده 
بودند و نکته بعدی خوش‌‏حسابی آیت‌الله یزدی و آقای واحدی بود که بموقع 

صورت‌وضعیت‌‏های مترو را پرداخت می‌کردند.

ـــرش بـ

بازسازی در کاخ دادگستری
اواخر خرداد سال 1372 یک روز آقای غلامحسین واحدی، معاون وزیر دادگستری 

و حجت‌الاسلام صفدری، مدیرکل دادگستری استان تهران من را به دفتر آیت‏‌الله 
یزدی، رئیس قوه قضائیه دعوت و در آن جلسه مسأله ضرورت بازسازی کاخ 

دادگستری و احداث چند مجتمع قضایی را مطرح کردند و درخواست داشتند 
شرکت مترو این کار را انجام دهد. من اعلام کردم که ما می‏‌توانیم، ولی باید 

مجوز مجمع عمومی یا موافقت وزیر کشور که ریاست مجمع عمومی را برعهده 
دارند گرفته و قبل از شروع کار به مترو ابلاغ شود. آیت‌‏الله یزدی گفتند: مجوز را 

می‌گیرند، ولی مشکلی که وجود دارد این است که ما نمی‌توانیم کار دادگاه‌ها و 
شعب مختلف را در کاخ دادگستری تعطیل کنیم، چون اگر مثلاً یک روز یک دادگاه 
تعطیل شود، نوبت بعدی رسیدگی به وضعیت متهمی ‏که در زندان است و احتمال 

دارد بی‏گناه باشد چهار ماه بعد است. یعنی فردی به‏ علت تعمیراتی که ضروری 
است باید بدون گناه چهار ماه در زندان و در حالت بلاتکلیفی بماند.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

با توجه به افزایش 
جمعیت و دسترسی 

راحت‏‌تر مردم از 
شهرهای مختلف 

به تهران، با کثرت 
مراجعات روبه‌رو 

شده‌ایم به ‏گونه‏‌ای که 
آشپزخانه و کتابخانه 

را هم به اتاق نگه‏داری 
از نوزادان مشکل‌‏دار 

تبدیل کرده‏‌ایم که 
باید جراحی شوند 
و وضعیت بحرانی 

شده است. ما از 
آقای رفیق‏‌دوست 

می‌خواهیم خودشان 
و تعدادی از خیرین 

کمک کنند تا یک 
سوله در قسمتی از 

زمین پارکینگ بزنیم 
و قدری از این مشکل 

را حل کنیم. آقای 
رفیق‏‌دوست گفت: من 

از خودم بیست ‏میلیون 
تومان کمک می‌کنم، 

ولی باید خیرین را 
جداگانه دعوت کنیم و 

آنها هم با همت عالی 
جلو بیایند. بعد آقای 

دکتر ولایتی گفتند: 
آقای مهندس ابراهیمی 

شما اگر با استفاده از 
ماشین ‏آلات سنگین 

مترو خاکبرداری 
را انجام دهید که 

پارکینگ به زیرزمین 
برود و سقف بزنیم و 

بعد سوله را روی سقف 
پارکینگ احداث کنیم 

می‌شود با این بیست‏ 
میلیون تومان کار را 

شروع کنیم و به‏ تدریج 
از خیرین و اگر شد از 

دولت پول بگیریم و کار 
را انجام دهیم

ســـالن‌‏های مذاکـــرات بـــا هیأت‌‏های 
خارجـــی در ســـطح رؤســـای جمهور و 
نخســـت‌وزیرها و بعضاً وزرای خارجه، 
آشپزخانه، نمازخانه، اتاق شیلد برای 
مذاکرات محرمانه، اتاق‌‏های جلسات 
برای هیأت‌ها و سیســـتم تأسیســـات 
بســـیار پیشـــرفته که ســـروصدا و بوی 
طبخ غذا و شـــیرینی‏ جات به سالن‌‏ها 
و اتاق‌هـــا وارد نشـــود و مجموعـــه‏‌ای 
از کارهـــای معمـــاری ایرانـــی ‏اســـامی 
می‌شـــد. کل کار از دســـتور تـــا تحویل 
یازده ماه طول کشـــید، ولی اگر اجازه 
تخریـــب و احـــداث بنـــای جدیـــدی 
می‌دادنـــد، کل کار در عرض چهار ماه 

قابل انجـــام بود.
 

بازسازی کاخ دادگستری
اواخـــر خـــرداد ســـال 1372 یـــک روز 
آقـــای غلامحســـین واحـــدی، معاون 
وزیـــر دادگســـتری و حجت‌الاســـام 
صفدری، مدیرکل دادگســـتری استان 
تهران مـــن را به دفتر آیـــت‏‌الله یزدی، 
رئیس قـــوه قضائیـــه دعـــوت و در آن 
جلســـه مســـأله ضرورت بازسازی کاخ 
دادگســـتری و احـــداث چنـــد مجتمع 
قضایی را مطرح کردند و درخواســـت 
ایـــن کار را  داشـــتند شـــرکت متـــرو 
انجـــام دهد. مـــن اعلام کـــردم که ما 
می‏‌توانیـــم، ولـــی باید مجـــوز مجمع 
عمومـــی یـــا موافقـــت وزیر کشـــور که 
ریاســـت مجمع عمومی را دارند گرفته 
و قبـــل از شـــروع کار بـــه متـــرو ابلاغ 
شـــود. آیت‌‏الله یـــزدی گفتنـــد: مجوز 
را می‌گیرنـــد، ولی مشـــکلی که وجود 
دارد ایـــن اســـت کـــه مـــا نمی‌توانیـــم 
را  مختلـــف  شـــعب  و  دادگاه‌هـــا  کار 
در کاخ دادگســـتری تعطیـــل کنیـــم، 
چـــون اگـــر مثلاً یـــک روز یـــک دادگاه 
تعطیل شـــود، نوبت بعدی رســـیدگی 
بـــه وضعیـــت متهمـــی ‏کـــه در زندان 
اســـت و احتمـــال دارد بی‏گناه باشـــد 
چهـــار ماه بعـــد اســـت. یعنـــی فردی 
به‏ علـــت تعمیراتی که ضروری اســـت 
بایـــد بدون گنـــاه چهار مـــاه در زندان 
و در حالـــت بلاتکلیفـــی بماند. گفتم: 
شـــما روزهـــای پنجشـــنبه بعدازظهـــر 
چنـــد اتـــاق را بـــه مـــا تحویـــل بدهید 
کـــه با حضـــور عوامل حراســـت و فنی 
شـــما پرونده‌‏هـــا و مـــدارک موجود در 
کمدهـــا و قفســـه‌های اتـــاق رئیـــس 
دفتـــر و قاضـــی را بـــه ‏طـــور دقیـــق، 
منظـــم و ســـریع تخلیـــه کنیـــم و در 
یـــک قســـمت مناســـب کـــه جلـــوی 
دســـت‏ و پای مـــا را نگیـــرد بگذاریم. 
مـــا مصالـــح ســـاختمانی را بـــرای کل 
ســـاختمان به تأیید نماینـــدگان فنی 
شـــما می‌رســـانیم و یک جا تـــدارک و 
در قورخانـــه نگهـــداری می‌کنیـــم. به 
‏انـــدازه مـــورد نیـــاز مثـــاً بـــرای چهار 
یا پنـــج اتـــاق می‏‌آوریـــم و نســـبت به 
نقاشـــی، اصـــاح سیســـتم گرمایش 
بـــه‏  و ســـرمایش، نصـــب ســـرامیک 
جـــای کاشـــی‌‏های فرســـوده، تعویض 
رادیاتورهـــا، کلیـــد و پریزهـــا و رنـــگ‏ و 
خشـــک‏ کـــردن اتـــاق بـــا اســـتفاده از 
نورافکن‌‏هـــای بســـیار و چیـــدن میز، 
صندلـــی و مـــدارک و پرونده‌‏هـــا ســـر 
جای اصلـــی خود بـــه همـــان ترتیبی 
که بودنـــد، اقدام می‌کنیم. اگر شـــما 
از ایـــن روش کار راضـــی بودیـــد هـــر 

روز از ســـاعت 16 تعـــدادی اتاق را 
تحویـــل می‌گیریـــم و ســـاعت 

بازســـازی‏  بعـــد  6 صبـــح روز 
شـــده تحویـــل می‌دهیـــم که 
کار  هیچ‌‏گونـــه وقفـــه‌ای در 
دادگاه‌‏هـــا بـــه وجـــود نیاید. 
و  ســـالن‌‏ها  بازســـازی  کار 
نمـــا را هـــم پـــس از تکمیل‏ 
کـــردن کل اتاق‌هـــا شـــروع 
آیـــت‌‏الله یزدی  می‌کنیـــم. 
بسیار خوشـــحال شدند و 
تلفنی بـــا اعضـــای مجمع 
عمومـــی صحبـــت کردند 
و شـــب آقای وزیر کشـــور 
تلفنـــی به مـــن گفتند کار 
را شـــروع کنـــم و مصوبه 
را نیز برایم می‌فرســـتند. 
من تیـــم فنـــی و اجرایی 
را تعییـــن کـــردم و آقـــای 
مهنــــــــــــدس هـــــوشنگ 
نورعلـــی را نیـــز به‌عنـــوان 
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